
خبر

در نشست »بزم اندیشه« مطرح شد

 فیلمساز فرانسوی 
مستند سردار سلیمانی را ساخت 

فلسطین«  مــقــاومــت  و  ســلــیــمــانــی  »مــکــتــب  نــشــســت 
اندیشمندان  از  تن  با حضور سه  غــزه   روز  مناسبت   به 
ضد صهیونیسم، فعالان تشکل های اسلامی و دانشجویی 
به همت مؤسسه جوانان بنیاد کرامت رضوی در مجتمع 

دانشجویی امام رضا)ع( برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز»کریستین گیوم« فعال سیاسی و 
کارگردان فرانسوی که  از جمله سخنرانان این نشست بود، 
گفت: امام خمینی بیداری اسلامی را در جهان راه انداخت 
و حاج قاسم سلیمانی همین مسیر را ادامه داد و مردم دنیا 
را نسبت به بیداری اسلامی آگاه کرد. در فرانسه از طرح 
مشکلات و مسائل دنیا از جمله فلسطین در رسانه های 
جمعی جلوگیری می شود و در شبکه های اجتماعی مانند 
تلگرام، اینستاگرام و حتی فیس بوک هم این محدودیت 
را  تا زمــان شهادت شهید سلیمانی وی  وجــود دارد. من 
مستندی  دوستانم  اتفاق  به  تــرور  از  پس  نمی شناختم. 
درباره شهید سلیمانی ساختیم تا شخصیت ایشان را به 
مردم مسلمان که در فرانسه زندگی می کنند و جمعیتی 

بیش از 6 میلیون نفر دارند، معرفی کنیم.
در این مراسم »جان جیمز یوبل« فعال سیاسی و نویسنده 
آمریکایی نیز با اشاره به آسیب های رژیم صهیونیستی در 
آینده جهان گفت: اسرائیل فقط یک مسئله منطقه ای 
نظر  در  اگــر  و  اســت  جهانی  مسئله  یــک  بلکه  نیست، 
بگیریم قدرت اسرائیل بیشتر شود، مشکلات مردم جهان 
نیز بیشتر خواهد شــد. امــیــدوارم ایــران درآیــنــده نزدیک 
تأثیرگذار  فلسطین  مناسبات  در  چون  شــود؛  قدرتمندتر 

خواهد بود.
لبنانی  نویسنده  و  خبرنگار  مــزبــوتــی«  »لــیــلا  همچنین 
ایـــران و  ــرای  ب بــه اهمیت مــوضــوع فلسطین  بــا پرداختن 

حزب الله عنوان کرد: 
رژیـــم  بـــا  مــقــاومــت  مــحــور  روزه  جــنــگ 33  جـــریـــان  در 
شد،  مقاومت  محور  پیروزی  به  منجر  که  صهیونیستی 
او  اثرگذار بود و تلاش های  نقش شهید سلیمانی بسیار 
درایــن جنگ  پیروزی  باعث  مقاومت  تجهیز محور  بــرای 
شد. به عنوان مثال اسرائیل نتوانست با همه تجهیزات 
نظامی خود موشک های محور مقاومت را متوقف کند و 
با محور  زمینی  برای شروع جنگ  اسرائیل  تلاش های  یا 
مقاومت بی نتیجه ماند و این تلاش ها سبب قدرت گرفتن 
محور مقاومت در چند سال اخیر شد و امروز مردم لبنان 
اهمیت و جایگاه والایی برای شهید سلیمانی قائل هستند.

اسلامی  پــژوهــش هــای  بنیاد  رئــیــس 
آستان قدس رضوی گفت: مجموعه 
آســتــان قــدس رضــوی بــا بــرخــورداری 
مناسبی  ظرفیت های  و  امکانات  از 
همچون چاپخانه، فروشگاه های کتاب 
و... باید به جایگاه صنعت کتاب توجه 
کند تا تحولی در این حوزه ایجاد شود.
با  ــدار  دیـ در  قراملکی،  فــرامــرز  دکتر 
ویراستاران و دست اندرکاران نشرکتاب 
گفت: کتاب همچون فیلم و خواننده 
همانند تماشاگری است که تنها اسم 
از  و  می کند  مــشــاهــده  را  نویسنده 

اینکه چه زحمت هایی پشت صحنه 
کشیده شده تا اثری خواندنی بدست 

برسد، غافل است.
یک  کــتــاب  امـــــروزه  داد:  ادامــــه  وی 
از50 صنعتی  و یکی  صنعت اســت 
ــــش، بــازرگــانــی،  اســـت کــه شــامــل دان
می شود، صنعت   ... و  تجارت  علم، 
کتاب تنها صنعتی است که هیچ گاه 

ورشکسته نخواهد شد.
و  محتوا  تأمین  کــتــاب  صنعت   در 
شکل کتاب دو عاملی است که پا به 
پای هم توسعه می یابد؛ اما متأسفانه 

امــروزه بین بخش محتوا و صورت و 
ایجاد  پیوندی  چــنــدان  کتاب  شکل 
گاهی  رو  همین  از  و  اســـت  نــشــده 

مشکلاتی پیش می آید.
اسلامی  پــژوهــش هــای  بنیاد  رئــیــس 
ــوی افـــــزود: باید  ــدس رضــ آســتــان قـ
حلقه اتصالی بین معاونت پژوهشی 
ایــجــاد کنیم و کنترل  ویــراســتــاران  و 
کیفیت کتاب و دستاوردهای علمی به 
ایستگاه کیفی کتاب برسد؛ اگر کتابی 
قابل نشر عمومی نباشد، آن را منتشر 

نمی کنیم.

خبرخبر

دکتر قراملکی:

انتشار کتاب
یک صنعت است
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دکتر محمدحسین رجبی دوانی مطرح کرد
j امامزاده یحیی بن زید 

محوری برای وحدت شیعه و سنی

اسپانیایی ها 5 میلیارد دلار محصولات حلال صادر کرده اند

بهره برداری اروپایی ها از 
مزیت های صنعت حلال 

رونمایی از قدیمی ترین اسناد 
آموزشی آستان قدس رضوی

موعظه/ آیت  الله خوشوقت 

 انجام واجبات 
 و ترک محرمات 
 بهترین ریاضت 
نفس است
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بانوی سالخورده مرندی با تمام دارایی اش به زیارت آمد

وقف همه پس انداز زندگی

    سال اول    ویژه نامه 254    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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برنامه های  یراقبافان، کارشناس و مجری  مجید 
ــه مــلــی کــه ســال هــاســت توفیق  مــعــارفــی رســان
ــاره  را دارد دربـ ــا)ع(  ــام رضــ امـ خــادمــی آســتــان 
نیوز  آســتــان  بــه  رضــایــی  امـــام  چهارشنبه های 
ــام رضــایــی  گــفــتــه اســــت:  چــهــارشــنــبــه هــای امــ
بزنگاهی  و  مغتنم  فرصتی  و  عاشقی  قــرار  یک 
ارادت  و عرض  امــام)ع(  یاد  تقویت  بــرای  است 
در  می گوییم  وقتی  ایشان.  قدسی  ساحت  به 
رضــا)ع(  امــام  متوجه  دل هــا  باید  حــالات  همه 

باشند؛ یعنی »بعُد منزل نبَوُد 
رو،  این  از  روحــانــی«؛  در سفر 
از قریب  اگرچه فضائل زیارت 
در  و  آستان بوسی  نــزدیــک،  و 

مضجع ...

مدیرعامل خبرگزاری فارس در خصوص جشنواره رسانه ای امام رضا j مطرح کرد

جشنواره ای برای طرح نیازهای حوزه زیارت
 مجید یراقبافان  از چهارشنبه های

 امام رضایی می گوید

قرارعاشقی 
با امام رئوف 

2

4

نیمکت زندگی

اتوبوس مهربانی
ظرفیتش  نصف  اتــوبــوس،  توسلی   رقیه 
از همیشه به نظر  اما شلوغ تر  مسافر دارد، 

می رسد.
اما  ــر.  آخـ ردیـــف  ام  نشسته  معمول  طبق 
تمام هوش و حواسم آن جلوست. جایی که 
قوا  تمام  با  دارد  ساله ای  چهارپنج  دخترک 

مادرش را خجالت زده می کند. 
بنا کرده به لجبازی... بلند  بار  برای سومین 
اتوبوس دارد مادرش را تهدید  شده و وسط 
می کند که اگر همین الان پیاده نشوند او هم 

می رود یکی را لگد می زند و داغان می کند!
خط و نشان های مادر چندان افاقه نمی کند 
چون کودک سرتق راه افتاده وسط صندلی ها 
که فرد باب طبعش را پیدا کند. توی صورت 
مــــادر، نــارنــجــکــی مــی بــیــنــم کــه ضــامــنــش را 

کشیده اند.
ــد؛ »گـــلاب  ــی زنـ خــانــم مــســنــی صـــدایـــش مـ
دختر! شما چشمای منو ندیدی؟« بعد تنُِ 
صدایش را کمی می آورد پایین و رازآلود ادامه 
تا  دو  جــا  مــن  آخــه  چیه؟  میدهد»میدونی 
 چشم، چهارتا دارم. دوتاش یدکه. شیشه ایه.
آره خب، چرا تعجب کــردی؟«. دخترک این 
پا و آن پا نمی کند و بی معطلی می چسبد به 
صندلی خانم چهارچشم و می گوید: تو... تو 

آدمخوری یعنی؟ میخوای مارو گاز بگیری؟
بــرخــلاف همه اتـــوبـــوس، خــانــوم ســالــخــورده 

نمی خندد اصلاً و جواب می دهد: نه!
اتفاقاً میخوام با شما رفیق باشم.

- خیلی گنده ای که
+ آره. ولی درعوضش خیلی دوستت دارم.

- من اینا رو دوست دارم )اشــاره می کند به 
تصاویر روی کاپشنش. به حیوانات ترسناک 

منقرض شده(
دارن  قشنگیم  رنگای  بــه!  به  ببینم.  ــزار  ب  +
هــمــشــون. زرد، ســبــز، صـــورتـــی. شــمــا رنــگ 

موردعلاقت چیه؟
- هیچی

+ نه نگو این طوری. این دایناسور بزرگه رو نیگا 
چه زرد خوبیه.

- زرد ولی دوست دارم
+ مرحبا. بلدی شما رنگا رو برام بگی؟

دخترکِ پریشان به وضوح آرام گرفته و سرگرم 
حــرف زدن شــده. ســر کــه می چرخانم مــادر 
بینم که دیگر  را می  افتاده اش  تا  و  از تک 

نارنجک نیست.

سنجاق 
ــودک، آیــنــه رفتار  روان شــنــاســی مــی گــویــد کـ
بــزرگــســال اســــت. بـــه دنـــبـــال كــاســتــی هــای 

فرزندانمان در خودمان باشيم.
را  صدایت  چون  نمی گذارد!  احترام  کودکت 

برایش پایین نمی آوری.
کودکت عصبی است! به این خاطر که از او 

تعریف نمی کنی.
کودکت پرخاش می کند! زیرا والدین خشن و 

سخت گیری دارد.

پی نوشت 
پیامبر اكرم)ص( می فرمایند: به فرزندان خود 
با  و روش پسنديده  آداب  با  و  كنيد  احترام 

آن ها معاشرت نماييد.

 روایتی از سفر سید محمود مرعشی نجفی به اردن برای خرید نسخ خطی 
در بحبوحه جنگ اعراب و اسرائیل

پژوهشگر باید حادثه جو باشد
کــتــابــخــانــه  اصغریان   زینب 
آیت الله مرعشی نجفی، بزرگ ترین 
ایــران  خطی  نسخه های  کتابخانه 
نسخه های  مــجــمــوعــه  ســومــیــن  و 
ــت.  خــطــی در جـــهـــان اســـــلام اسـ
ــیـــد مــحــمــود  حــــجــــت الاســــلام سـ
شهاب الدین  سید  آیــت الله  مرحوم  پسر  مرعشی، 
مرعشی نجفی مرجع تقلید مشهور است که تولیت 
کتابخانه پدر در قم را هم بر عهده  دارد. سیدمحمود 
بــرای  راســتــای جــمــع آوری کتب خطی  مرعشی در 
کتابخانه شان، به سایر کشورها سفر و نسخ خطی را 
خریداری می کند. خاطره ای که می خوانید درباره سفر 
وی به اردن برای خرید کتاب است که اتفاقاً با جنگ 

6 روزه اعراب و اسرائیل همزمان بوده است.
ــال پــیــش بـــا آیـــت الله  ــ ــ ــدود 60سـ ــ ــ »حـ
محقق طباطبایی آشنا شــدم. دامــاد ما 
مدرسه  در   - زنجانی  عمید  -آیـــت الله 
آیت الله بروجردی حجره ای داشت، من نزد ایشان 
رفتم.  شب اول، آقای محقق طباطبایی به دیدن من 
است  عجیب  کردند.  معرفی  را  خودشان  و  آمدند 
در همان اولین آشنایی، انگار 50 سال بود یکدیگر 
را می شناختیم. از آن موقع با هم مــراودات زیادی 
داشتیم. کار به جایی رسید که آقای طباطبایی در 
تابستان ها به ایران می آمدند و دوسه ماه، منزل ما 
می ماندند. آقای طباطبایی برای ما خیلی خیلی عزیز 
بود. بنابراین چند سفر هم با ایشان از این کشور 
به آن کشور به دنبال کتاب رفتیم. ایشان به کتابخانه 
ما خیلی محبت کردند و ما بخشی از کتاب ها را از 
او می خریدیم. وقتی در نجف بودم به من پیشنهاد 
کردند به اردن و کشورهای اطــراف برویم. دقیقاً در 
روزهایی بود که »جمال عبدالناصر« کانال سوئز را 

بسته بود و با رژیم اسرائیل، اعلام جنگ کرده بود.
آقــایــان در نجف بــه مــا گفتند ایــن کــار را نکنید و 
نروید، امکان کشته شدن هست... آقای طباطبایی 
ما  خلاصه  بــاشــد!  حادثه جو  باید  آدم  گفتند  هــم 
رفتیم و شب را در امان )پایتخت اردن( ماندیم. فردا 
حرکت کردیم و به بیت المقدس رفتیم. از کنار دیوار 
ندبه که به بازار می رسد حرکت کردیم تا بتوانیم به 
مسجدالاقصی برویم. یکدفعه دیدم مردم دارند کرکره 
مغازه ها را پایین می کشند و فرار می کنند. وارد مسجد 
ازایــن حرف هاست.  کــار جدی تر  دیدیم  که شدیم، 
فردی به ما گفت: چرا فرار نمی کنید؟ گفتم: مگر چه 
خبر است؟ گفت: جنگ شده است... فرار کنید که 

الان چتربازهای اسرائیلی به اینجا هجوم می آورند. 
اگر غریبه هستید اینجا نمانید که کشته می شوید.

تصمیم گرفتیم از آنجا خارج شویم. هیچ ماشینی 
می خواهیم  اگــر  گفتم:  مــن  نمی ایستاد.  مــا  بـــرای 
زنده بمانیم بالاخره باید کاری کنیم. ایشان گفت: 
می خواهید برویم خودمان را به اسرائیلی ها تسلیم 
کنیم؟ این ها با شاه خوبند و ما را با سلام و صلوات 
به تهران می برند و خندید... گفتم: نه بابا! حتماً به ما 
می گویند این ها چرا با اسرائیلی ها همکاری می کنند... 
برای ما بد می شود. گفتم: من می روم سر خیابان در 
مسیر ماشین ها می خوابم شما هرجا دیدی ماشین 
ایستاد برو سوار شو، من هم می آیم. همین کار را 
هم کردیم. سید با فرزندش سوار ماشین شد، من 
هم سوار شدم. به راننده گفتیم کجا می روی، گفت 
»امان« و این قدر هم پولش می شود. قبول کردیم. به 

»امــان« که رسیدیم مدیر هتل گفت: اینجا جنگ 
است. تا بمباران نشده باید سریعاً از اینجا بروید. 
ما بلافاصله سوار ماشین شدیم و رفتیم به سمت 
دمشق. چند کیلومتری دمشق، گمرکی بود. دیدیم 
افسری آمد و گذرنامه ما را نگاه کرد و گفت: لعنت 
به شما ایرانی ها... پترول)بنزین و نفت( به اسرائیل 
می دهید تا بمب روی سر ما مسلمان ها بریزند؛ من 

راهتان نمی دهم... بروید در بیابان بمانید!
گفتم: آقا عزیز طباطبایی... حالا چه کنیم؟ ایشان 
رفت و به آن ها گفت: بابا! شاه ما را به نجف تبعید 
کرده بود، ما جزو اپوزیسیون و خیلی مخالف شاه 
بودیم، لعنت بر شــاه... خلاصه تا این حرف را زد، 
دیدیم افسر جلو آمد و گفت: الحمدلله! الحمدلله! 
تفضل! ما را بردند و چای و نان و پنیر دادند. خیلی 

هم گرسنه بودیم. بعد هم گفتند یک ماشین برایتان 
پیدا می کنیم و شما را تا دمشق می بریم. با همان 
ماشین، تا دمشق آمدیم. انتهای بازار »حمیدیه«، 
چشم  بــه  شـــیـــرازی«  محمود  »حـــاج  مسافرخانه 
زنــده  مــی خــورد کــه صــاحــب مسافرخانه، آن وقـــت 
بود. حاج محمود شیرازی گفت: چرا حالا توی این 
موقعیت آمدید؟ هیچ چیزی نــدارم به شما بدهم. 
فقط یک مشت نان خشکیده کپک زده دارم؛ این ها 
را آب بزنید، کپک هایش برود... بخورید... شمع هم 
نباید  نــوری  یک عدد می دهم؛ چون گفته اند هیچ 
روشن باشد. همان جا با آقای سید ماندیم، ایشان 
ماشاءالله خیلی خونسرد بود و به هیچ وجه از اوضاع 

ناراحت نمی شد!
فــردای آن روز حاج محمود به ما گفت: تمام سفرا 
و کاردارهای سفارتخانه های لبنان و سوریه و اردن، 

با شرکت »نرن« به بغداد می روند و شاه هم گفته 
را به  با هواپیما این ها  بیایند و  این ها به کرمانشاه 
تهران آورده و همه را به اروپا می فرستد تا سروصدا 
خاموش شود. ما هم قرار شد با آن ها برویم. سوار 
ماشین  نباید  شب  گفتند:  منتها  شدیم.  ماشین 
حرکت کند. ما آب نه برای وضو داشتیم و نه حتی 
برای خوردن... دائم می گفتیم خدایا چه کنیم؟ عجب 
گرفتار شدیم! هر طوری بود با هزار سختی شب را تا 
صبح گذراندیم. صبح حرکت کردیم به سمت بغداد و 
سپس به نجف. به نجف که رسیدیم گفتند شما مگر 
زنده اید؟ برخی برای شما مجلس ختم گرفته اند... 
گفتیم مگر بنا بوده است بمیریم؟ گفتند: آخر شما 
به بیت المقدس رفته اید و در مسجدالاقصی بوده اید 
و آنجا گیر افتاده اید. گفتیم: بادمجان بم آفت ندارد!


